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خورشید بهشتی/ باید در صف چیزهای ریز و درشتی که مدرنیته از 
انسان گرفته، فرهنگ همسایگی را هم بگذاریم؛ حالا خیلی وقت 

است که هم نشینی با همسایه ها، دستگیری از آنها در زمان نیاز، 
پناه بردن به آنها در زمان خطر و تنهایی و خیلی چیزهای دیگر 

این فرهنگ را از یاد برده ایم و به  جای آن دوری و غریبگی و حتی 
ستیز نشانده ایم. همسایگی چه مزیت های جامعه شناختی دارد و 
فراموشی آیین همسایگی از منظر جامعه شناسی پدیدارشناختی 
چه گشودگی های اجتماعی را روی ما می بندد؟ دراین باره با دکتر 

مصطفی مهرآیین جامعه شناس و استاد دانشگاه گفت وگو کردیم.

همسایه کسی بودن یعنی مجاورت و اشتراک و هم سرنوشتی در بعد 
مکان-فضا با کس یا کسانی دیگر. اگر »هایدگر«ی نگاه کنیم همسایگی 

بخشی از جهان نسبت های ماست؛ در جهان فردی شده ای که همه 
در تنهایی گرفتارند همسایگی یا بهتر بگویم فرهنگ همسایگی چقدر 

می تواند رهایی بخش باشد؟
به یک معنا با این پرسش هم می شود موافق بود هم به یک 

معنا باید با آن مخالفت کرد؛ با آنجایی که گفته شد همسایگی 
نوعی هم سرنوشتی است موافقم، چراکه هایدگر معتقد بود که 

اصولًا بودن ما در جهان، بودن با کسان و دیگران است و در واقع 
معتقد بود که ما درون شبکه ای از روابط و انسان ها در حال زندگی 

کردن هستیم و بودن ما بودنی شبکه ای و با دیگران است بودن 
در کنار همسایگان است. اما این به آن معنا نیست که رویکرد 

پدیدارشناسی و متفکرانی که ادامه هایدگر بودند همه این گونه با 
این مسأله برخورد می کردند. یعنی اگر در ادامه هایدگر، مارسل 

را داشته باشیم که می پذیرفت ما در کثرت زندگی می کنیم و این 
کثرت باید پذیرفته شود و اصولًا زندگی با دیگران ممکن است و بر 

ارزش حرف اضافه »با« تأکید می کرد و تلاش داشت نشان دهد 
که چگونه با دیگران بودن می تواند زمینه ساز امیدواری در زندگی 

اجتماعی باشد، برخلاف او، رویکرد سارتر قرار می گرفت که اصولًا 
معتقد بود روابط اجتماعی- از جمله همسایگی-سرشار از ستیز 

در مجموع اینگونه نیست که امروز، زیست 
اخلاقی نابود شود بلکه انسان در جوامع شهری 

بزرگ به گزاره های عام تر و مفاهیم اخلاقی 
انتزاعی تر نزدیک می شود. یعنی به جای مفهوم 
همسایه مفهوم انسان یا شهر یا شهروند قرار 
می گیرد. به این تعبیر ما ممکن است این روزها 
همسایگی با افراد خاصی را از دست بدهیم اما 

همسایگی با انسان را از دست نخواهیم داد

پدیدارشناسی همسایه در گفت وگو با دکتر مصطفی مهرآیین

همسایگی،محکِ
اخلاقیزیستناست

هستند. سارتر در یکی از نمایشنامه هایش به نام »در بسته« داستان 
سه فرد را که در برزخ هستند  روایت می کند و نشان می دهد که 

چطور این سه فرد دائماً در معرض قضاوت های هم قرار می گیرند 
و بعد یک جمله مشهور در دهن یکی از شخصیت ها می گذارد که 

»دیگران جهنم اند«. یکی از مهم ترین جاهایی که مدام ما یکدیگر 
را »ابژه«قضاوت می کنیم و به زبان »لویناس« گرفتار این همانی 

می شویم و وجود متفاوت و متکثر دیگران را نمی پذیریم در 
همسایگی است؛ جایی که به روایت سارتر، روابط اجتماعی در واقع 

انباشته از ستیز می شود.

- مفهوم همسایگی، تداعی نوعی درهم تنیدگی زندگی هاست؛ 
مفهومی که از یک شکل با چگالی بالا در روستا به نوعی رابطه خاص 

اجتماعی در شهر بدل شده، اما باز این درهم تنیدگی وجود دارد و 
واجد معناست. همسایگی چقدر در شکل دهی به جامعه ای انسانی تر 

و توسعه »وجدان« آدمی نقش دارد؟
به زبان امانوئل لویناس می توان گفت بله همسایگی می تواند زمینه 
انسانی تر شدن جامعه را فراهم کند. پرسش کلیدی لویناس همیشه 

این بود که کی امر اخلاقی ممکن می شود و پاسخ می داد وقتی 
که شما با دیگران رو به رو می شوید. بنابراین همسایگی به زبان 

لویناس موقعیت اخلاقی زیستن است. شما وقتی با دیگران روبه رو 
هستید در شرایطی قرار می گیرید که محک اخلاق است: شما 

باید تصمیم بگیرید که در موقعیت های همسایگی چطور برخورد 
کنید. و مهم ترین وجه و صفتی که لویناس می گوید که اگر باشد 

شما در آن لحظه انسان تر خواهید شد پیشه کردن انفعال است، 
نوعی انفعال فعالانه. به این معنی که شما در مواجهه با همسایه 

و درخواست او، یک قدم نسبت به خودتان عقب نشینی می کنید 
تا نسبت به دیگری احساس مسئولیت  کنید؛ باید خودخواهی و 

فردیت تان از بین برود تا بتوانید به آن دیگری و خواسته و سخن 
او توجه کنید، چون از نگاه لویناس هر دیگری که با شما رو به رو 

می شود به یک معنا امکان رو به رو شدن با آینده را برای شما ممکن 
و به یک معنا رمز و راز هستی را بر شما آشکار می کند. او باعث 

می شود که شما در پیوند با امر نامتناهی و الهی قرار بگیرید و دینی 
رفتار کنید، چون لویناس معتقد بود وقتی دیگری به دعا خدا را به 

یاری فرا می خواند به این معناست که انسان های دیگر که مجاور او 
هستند باید پاسخ او را بدهند. یعنی دست خداوند و یاری او توسط 

انسان ها به حرکت در می آید.

-در روزگاری که اجاره نشینی باعث عدم ریشه دار شدن در یک جا و 
یک محله می شود، بیشتر افراد از موهبت فرهنگ همسایگی  و ارتباط 

نجات بخش با همسایه ها بی نصیب اند؛ انسان بدون ارتباط با همسایه 
چه چیزهایی را از دست می دهد؟

انسان شهری امروز در جهانی زندگی می کند که به دلیل امکان 
جابه جا شدن در محیط شهری امکان ثبات و سکون در محله و 

منطقه خاصی را ندارد و به قول شما حس همسایگی برای او 
محقق نمی شود. انسان این دوره نمی تواند با محله هایی که در 

آنها زندگی می کند خاطره بسازد و در واقع محله جزئی از خاطره 
جمعی افراد نیست و طبعاً امکان پیوند خوردن با فضای زیست 

و همسایه ها نیز برای او از دست می رود. اما آیا همه این عوامل 
باعث می شود که بدون ارتباط با همسایه، مفهوم انسان  بودن و 

اخلاقی زیستن و دستگیری کردن را از دست بدهیم؟ به نظر من 
باید برای پاسخ به این سؤال »دورکیم «ی نگاه کنیم. دورکیم به 

ما می گفت در نظم های مکانیکی، ارتباطات چهره به چهره است 
و اصولًا روابط فرهنگی و هنجار اجتماعی درون این نظم هم 

مبتنی بر روابط نزدیک چهره به چهره تعریف می شود. برعکس 
در جوامع ارگانیک، جمعیت متراکم تر و ارتباط بیشتر است و نظم 

اجتماعی تبدیل به یک سیستم کلان شده، ذهن انسان مجهز به 
صفت انتزاعی فکر کردن می شود. بنابراین اینگونه نیست که در 

این جوامع، زیست اخلاقی نابود شود بلکه انسان در جوامع شهری 
بزرگ به گزاره های عام تر و مفاهیم اخلاقی انتزاعی تر نزدیک 

می شود، یعنی به جای مفهوم همسایه مفهوم انسان یا شهر یا 
شهروند قرار می گیرد. به این تعبیر ما ممکن است این روزها 

همسایگی با افراد خاصی را از دست بدهیم اما همسایگی با انسان 
را از دست نخواهیم داد.


